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                                                    28/9/91      )شنبه ه س (        180جلسه 
  

بحث ما با توفيق پروردگار در بدل حيلولة بود ، مشهور 
فقها فرمودند مالك حق مراجعه به غاصب را دارد و 
غاصب نيز وظيفه و تكليف دارد در مثلي مثل و در قيمي 
قيمت را به عنوان بدل حيلولة بپردازد و در اينصورت 

ب منه هم مالك مبدل منه يعني آن عيني كه در مغصو
دسترس نيست مي باشد و هم مالك بدل حيلولة مي 

 انواع تصرفات مالكانه را در مبدل منه انجام بدهد باشد و
سازگاري آن با قواعد كه درست كردن اين مطلب و 

  . ري مشكل مي باشدقد
 بدل حيلولة(  از جمله كساني كه سعي كرده اين مطلب 

را درست كند صاحب جواهر مي ) قول مشهور طبق 
 جلدي 43 جواهر 37 از جلد 131باشد ، ايشان در ص 

اولاً بر اين مطلب اين بحث را مطرح كرده و فرموده 
 علي« أدله ضمان من جمله حديث اجماع داريم و ثانياً

 غاصب عين را ارشامل مانحن فيه مي شود زي» اليد
د كه اين دليل بر قبض كرده و در تحت يد او مي باش

ضمان است و وقتي ضامن شد معنايش اين است كه يا 
بايد خود عين را برگرداند و يا اگر عين تلف شده بايد 

 كه اطلاق أدله را بپردازددر مثلي مثل و در قيمي قيمتش 
تواً همين را اقتضاء مي كند ، صاحب ضمان نصاً و ف
الك  مي فرمايد غاصب بدل را براي مجواهر در ادامه

 آن عيني كه در دسترس تمليك مي كند كما اينكه مالكِ
، نيز مي باشد و اين پرداختن بدل )  مبدل منه( نيست 

 كه اگر مديون  دين مي باشد يعني همانطور پرداختِمثلِ
مانحن فيه ،  آن مي شود طلبكار مالكِدينش را بپردازد 

 حيلولة  بدلِ مال مالكِنيز همينطور است يعني صاحبِ
 شود در حالي كه مبدل منه نيز در ملكش باقي است مي

يا با پرداخت بدل ما شك مي كنيم كه آيعني ، للأصل 
مبدل منه هنوز در ملك مالك باقي است يا نه كه در 

 مالك را استصحاب مي اينصورت بقاء مبدل منه در ملكِ
 و كل مغصوبٍ مردود و مغصوبةٌ)  مبدل منه( كنيم و لأنها 
گرفته غرامت مي باشد نه مالك ي كه  بدلاز طرفي

مي فرمايد بعلاوه بايد بدل در ادامه معاوضه ، بعد ايشان 
را علي وجه الملكية به مالك بدهد زيرا اگر علي وجه 

 ضرر از مالك مفيد نخواهد بود به الملكية نباشد در دفعِ
كه مالك نسبت به ملك خودش  عبارت ديگر همانطور

باشد تا  نيز بايد اختيار داشته اختيار داشت نسبت به بدل
 از طرفي خلافي در اين نيست ضرري متوجه او نشود ،

مي باشد كه نمائات بدل و مبدل منه نيز متعلق به مالك 
مبدل منه مالكِ  بدل و هم  مال هم مالكِبنابراين صاحبِ

مي باشد ، نيز  كليه نمائات آن دو  مالكِچنينو هماست 
  .  كه به عرضتان رسيد اين كلام صاحب جواهر بود

 چند اشكال به كلام صاحب به نظر بندهخوب و اما 
  جواهر وارد است ؛

لاإجماع في البين و لو كان إجماع «  :اول اينكه  
مدركي  «.  

 اينكه ما نيز قبول داريم كه أدله ضمان شامل  اشكال دوم
مانحن فيه مي شود منتهي به اين معني كه ضامن عرفاً 

ده ي خلأ و غرامت و خسارتي كه براي مالك بايد از عه
بيايد كه آن خلأ همان عدم دسترسي  بوجود آمده بر
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 است كه ضامن بايد اين غرامت و به مالشمالك 
كند پرخسارت و خلأ را با پرداخت بدل حيلولة جبران و 

و دليل عمده ما بر اين مطلب نيز رجوع به عرف مي 
لت أدله ضمان را قبول باشد بنابراين تا اين اندازه ما دلا

داريم اما اينكه مشهور و صاحب جواهر مي فرمايند كه 
 بدل و مبدل منه و نمائات آن مي مالكِ، مغصوب منه 

باشد را قبول نداريم و عرض مي كنيم كه أدله ضمان 
  . چنين دلالتي را ندارند

اجراي اصل بقاء ملكيت  اينكه ما اصلاً نيازي به اشكال سوم 
مالك نداريم زيرا معلوم است كه مبدل منه متعلق به مالك است و 
در ملكش باقي است و ديگر نيازي به اجراي اصل بقاء ملكيت 

، البته خيال شده بدلي كه غاصب در مقابل مبدل منه مي  نداريم
 ميدهد در مقابلشدهد در واقع معاوضه مي باشد يعني بدل را كه 

مبدل منه مي شود ، خوب اگر اينطور خيال شود بله مبدل  مالكِ
منه از ملك مالك خارج مي شود و بدل بجاي آن در ملكش 

اينصورت اگر شك كنيم تمسك به اصل مي  داخل مي شود كه در
منتهي فقهاي ما مي فرمايند كه پرداخت بدل معاوضه نيست ، كنيم 

براين تمسك به مي باشد بناكردن خلأ و پرداخت غرامت بلكه پر 
  . اصل صحيح نيست 

 از جلد 638نيز در ص ) ره(حضرت امامخوب و اما 
كه  سعي كرده ول كتاب بيعشان در بحث بدل حيلولةا

د ، اثبات و درست كنقول مشهور را با همه خصوصيات 
تمسك كرده حديث ن يكي از أدله اي كه ايشان به آ

 مي ل در تقريب اين دليمي باشد ، ايشان» علي اليد«
يكي از مناسباتي كه در ذهن اهل عرف وجود ؛ فرمايد 

اينكه غاصب ، ضامن است دارد اين است كه علت 
 مالك از مالش مي  يدِعلتش انقطاعِكه در واقع ؟ چيست

  يدِباشد و همه چيز به همين برمي گردد يعني انقطاعِ
مالك از مالش باعث مي شود كه انسان گاهي مثل و 

 ما ادازد و ديگر تلف ميزان نيست زيرگاهي قيمت را بپر
در تلف شكي نداريم كه بايد در مثلي مثل و در قيمي 

 بنابراين ملاك ضمان آن است كه  ، قيمت پرداخت شود
مال خودش كوتاه  شخصي كاري بكند كه دست مالك از

نيز همين طور مي )  دل حيلولةب( فيه بشود كه مانحن 
و در قيمي قيمت را باشد لذا غاصب بايد در مثلي مثل 

 آن مي شود بپردازد و وقتي پرداخت آخذ ، مالكِ
  . كه مشهور در بحث بدل حيلولة فرموده اند همانطور

  يدِد ضمان يعني انقطاعِمي فرماي) ره( حضرت امام
مالك از مالش و اين يك امر بسيط است كه داراي 
مراتب نيست و در همه جا همين ميزان است و بعد 

د بر اين مطلب اين را كه در مثلي مثل و در مترتب مي كن
قيمي قيمت ميزان است در حالي ما مي گوئيم ضمان 

كردن خلأ بوجود آمده براي خسارت و پريعني جبران 
مالك كه اين جبران خسارت مشكَّك است و مراتب 

مرتبه بايد مثل و يا قيمت به مالك  دارد مثلاً در يك
بايد بدل حيلولة  ديگرمرتبه ولي در يك پرداخت شود 

عين بوجود آيد و حاصل شود و اينكه پرداخت شود تا 
به صاحبش پرداخت شود كه در اينصورت ديگر صاحب 

، بنابراين  نمي شود  بدلي كه پرداخت شدهعين ، مالكِ
ناتمام است و اين اشكالي كه ) ره(به نظر ما كلام امام

كلام مشهور با تمام  عرض كرديم به آن وارد است و
صوصياتي كه ذكر شده به دلائلي كه عرض شد براي ما خ

شاء االله  بقيه بحث بماند باي جلسه بعد إن. ثابت نيست 
.. ... 

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


